
 

  
  
  
  

  معرفي و ارزيابي كتاب
  

   رهبري بحران
  

  . صفحه208، 1388، )ع(پور، تهران، دانشگاه جامع امام حسين ايان ميتراف، رهبري بحران، ترجمه اسماعيل حسن
  
بيني و به طور مـداوم بـا چالـشهاي محيطـي              سازمانها هر روزه با محيطي غير قابل پيش       

كند كه سازمانها بـا نظـارت    خرد مديريت بحران به مديران چنين حكم مي . رو هستند   روبه
هـايي در جهـت رويـارويي بـا بحرانهـا و حـوادث                صحيح بر محيط و صنعت و تهيه برنامه       

در حقيقـت؛ پژوهـشها   . توانند از اشتباهات احتمـالي در مـديريت بحـران بكاهنـد      ميآني،  
تر و كارامدتر سازمانها جهـت رويـارويي بـا بحرانهـا، نـه تنهـا                  اند آمادگي دقيق    نشان داده 
دهد، بلكه باعـث يـادگيري شـركتها در فراينـد مـديريت               پذيري آنها را كاهش مي      آسيب

آمادگي قبل از وقوع بحران، به      . شود  رخورد آتي نيز مي   بحران و توسعة توانمندي جهت ب     
كند تا براي جلوگيري از وقوع بحـران يـا تعـديل اثـرات مخـرّب آن،                   سازمانها كمك مي  

در واقع؛ مديريت بحران آزمـوني بـراي        . اهبردها و تاكتيكهاي اثربخشي را طراحي كنند        ر
  .سنجش كيفيت و شخصيت رهبر و مهارتهاي رهبري است

. ظرية آشوب، تطبيق با تغيير بـراي رهبـري بحـران، ضـروري و لازم الاجراسـت     طبق ن 
همچنين نقش ادراك صحيح در رهبري موفق بحران، عنصري كاملاً مـؤثّر شـناخته شـده                

دهنـد،    هاي بحـران ادامـه مـي        در نتيجه، در حالي كه شركتها به تهيه و اصلاح برنامه          . است
هـاي آن   جامع و سيستمي در مورد بحـران و پيامـد  عنصر گمگشته و مغفول، توانايي تفكّر    

  .هاي رهبري بحران است است كه اين كار يكي از وظايف و كاركرد

 1388 زمستان ،45زدهم، شمارةدوافصلنامة مطالعات بسيج، سال
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نظـران حـوزة دانـش         كه يكي از بنيانگذاران و صاحب      »رهبري بحران «نويسندة كتاب   
» رهبـري بحـران   «آيد، در اين كتاب تلاش دارد با ابـداع مفهـوم              شناسي به شمار مي     بحران
منظور از رهبري بحران، برخوردي فراينـدي بـا ايـن    . ا جايگزين مديريت بحران كند آن ر 

پديده در سه مرحلة پيشين، حين و پس از وقوع بحران است؛ حال آنكه مديريت بحـران،                 
. كند كه صورت تحقق به خود گرفتـه باشـد         به طور عمده زماني با پديده سروكار پيدا مي        

 رويـدادي اسـت،     –يت بحـران، واكـنش انفعـالي و پـس           به بيان ديگر؛ در حالي كه مدير      
خواهـد    بر اين اساس، مديري كه مـي      . آيد  دستانه به شمار مي     رهبري بحران، حركتي پيش   

بينـي   به رهبري بحران بپردازد بايد پيش از وقوع بحـران، بـا توسـعة سـاز و كارهـاي پـيش                 
پديـده اسـتقبال كننـد، از       هاي لازم براي روياروي، از اين         كننده و فراهم آوردن آمادگي    

هر گونه تهديـدي بـراي پيـشگيري از وقـوع بحـران بهـره گيـرد و در صـورت وقـوع، بـا                       
  .حداكثر آمادگي به ادارة اوضاع بپردازد

  
  بررسي محتوايي

  :كند كتاب رهبري بحران سه هدف عمده را تعقيب مي
  تشريح اينكه رهبري اثر بخش بحران چيست؛ .1
 اثـربخش بـه رهبـر اثـربخش بحـران نيـاز دارنـد و                تشريح اينكه چرا سـازمانهاي     .2

 برعكس؛

ارائة مدلي موجز و منسجم از رفتـار انـساني مناسـب بـراي شـرايط بحرانـي كـه                     .3
 .يكسان براي سازمان و افراد كاربرد دارد

اي تركيب    اين نيروها به گونه   . اند  سازمانهاي امروزي، نتيجة مشخص نيروهاي تاريخي     
بنـدي زيـاد      تقـسيم . انـد    پديد آورنـد كـه بـسيار جـزء جـزء شـده             اند تا سازمانهايي را     شده

 جوانب و فعاليتهاي سازمانها اثر گذاشته و باعث كاركرد ضعيف و فقدان              سازمانها بر همة  
  .اثربخشي آنها شده است

اي فزآينـده   كنيم كه همه چيز بـه گونـه      با وجود اين حقيقت كه در جهاني زندگي مي        
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انگـاريم و     ست، طراحي و مديريت سازمانها را بسيار ساده مـي         در تركيب با عوامل ديگر ا     
بـراي مثـال، هنگـامي كـه فعاليتهـاي سـازماني مثـل              . كنـيم   به پيچيـدگي آنهـا توجـه نمـي        

كنـيم،    را به فعاليتهاي مجزاّ و مستقل تقسيم مـي        ... بازاريابي، روابط عمومي، توليد، مالي و     
توانـد بـه درسـتي         ارتباط درست اجزايش مي    در واقع با سازمان به عنوان ماشيني كه بدون        

هـاي مختلـف و منـاطق جغرافيـايي      همچنين زماني كـه كـالا  . ايم حركت كند، رفتار كرده   
گيريم، با سازمان به      ها و دواير مستقل در نظر مي        مختلف فعاليت سازمان را به عنوان واحد      

ري در حـركتش نـدارد،      هاي آن تأثي    گفته كه نوع ارتباط بين زيرسيستم       عنوان ماشين پيش  
موجوديتهـاي متـشكلّ از     «نتيجه اين اسـت كـه بيـشتر سـازمانها بـه عنـوان               . ايم  رفتار كرده 

با وجـود اينكـه تحقيقـات صـورت گرفتـه در سـالهاي              . شوند  مديريت مي » اجزاي مستقل 
اند، هنوز    متمادي، بر كارامدي روشهاي ديگر در طراحي و مديريت سازمانها تأكيد داشته           

  .حي و مديريت سازمانها، ديدگاهي نادرست و نامنسجم داريمدر طرا
تـر و   اي شـفاف  ضعف ديدگاه ماشيني نسبت به سازمان، در عصر جهاني شدن به گونه          

هاي سنتي جغرافيايي ديگر الزاماً يكسان  هاي سياسي و مرز    مرز. تر آشكار شده است     قطعي
هـا و      منطق خاص خود، بين كشور     براي مثال، اطلاعات بر اساس    . و مطابق يكديگر نيستند   

مثال ديگـر اينكـه بحرانهـا معمـولاً از يـك            . يابد  هاي سازماني آزادانه جريان مي      بين واحد 
هايي خاص شروع  و فوراً تبديل به بحراني جهـاني          منطقة خاص از جهان يا مربوط به كالا       

شود و بحران  ني ميها و دواير سازماني، تبديل به بحران سازما      شوند؛ يعني بحران واحد     مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه          مـي . گيـرد   مربوط به يك منطقه از جهان، سراسر جهان را فرا مي          

كنيم بسيار پيچيده و داراي عناصر به هم وابسته اسـت؛ يعنـي    جهاني كه در آن زندگي مي     
بنـابر ايـن، مـا در عـصر ماشـين نيـستيم، بلكـه در عـصر                  . هاي يـك سيـستم      داراي ويژگي 

هاي هر سيستم با هم ارتباط متقابـل دارنـد و بـا               بريم كه همة زيرسيستم     ه سر مي  ها ب   سيستم
  .كند اي ناكارامد عمل مي نقص و ضعف يكي از اجزا، كل سيستم به گونه
هـا را بـا       خـواهيم مـشكلات عـصر سيـستم         يكي از مشكلات اصلي ما اين است كه مي        

نوع تفكّري كـه    : گويد  تين مي آلبرت انيش . حل كنيم ) ذهنيت عصر ماشين  (ذهنيت ماشيني   
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تواند براي تعريـف ايـن مـشكلات          شود، نمي   موجب به وجود آمدن مشكلات فعلي ما مي       
: گويـد   وي با اتخّاذ بينشي گسترده مي     . مفيد باشد، چه رسد به اينكه مشكلات را حل كند         

ها شده، همة ابعاد زنـدگي مـا را           اي كه موجب آغاز عصر سيستم       پيدايش سلاحهاي هسته  
بدين معني كه هنوز هم شيوة تفكّر مـا،         . هاي مكانيكي تفكّر را     تغيير داده است، مگر شيوه    

  .كنيم خلاقانه نيست و به سبك مكانيكي به موضوعات و مسائل، فكر و آنها را تحليل مي
به عبارت ديگر؛ سيستم آموزشي ما كه موجب بسياري از مشكلات شده است، دقيقـاً               

در حقيقت؛ سازمانها بـه طـور مـستقيم         . تكه است   بندي و تكه     بخش به اندازة سازمانهاي ما   
بـراي مثـال، بـا وجـود ايـن          . نشانگر موضوعات آموزشي و شيوة آموزشي جوامـع هـستند         

هاي انساني و فني همة موضوعات و مشكلات به يكديگر مرتبط و به هم                واقعيت كه جنبه  
در واقـع؛ مـا     . كنيم  لاً مستقل برخورد مي   اند، ما در عمل با آنها به عنوان جوانبي كام           وابسته

هـاي مجـزاّ و متفـاوت دانـشگاهها           در آموزش موضوعات انساني، فني و علمـي در واحـد          
بدين ترتيب، سيستم آموزشي ما دليل مشكلات است و مسلماً راه حـل             . كنيم  پافشاري مي 
  .مناسبي نيست

حـران و نـه مـديريت    شويد اگر آن سازمان به جـاي رهبـري ب       وارد هر سازماني كه مي    
مـسئوليتهاي مـديريت    . بحران باشد، احتمالاً به ميزان زيادي تكه تكـه و جـزء جـزء اسـت               

تقـسيم شـده    ... بحران بين وظايف سازماني مثل بازاريابي، مالي، حقوقي، روابط عمومي و          
دهنـدة نـوع طراحـي        بندي شدة مديريت بحران، به طور مستقيم نشان         ماهيت قسمت . است

  . تفكيك زياد استسازمان با
هاي آموزشي بسيار زيادي در مـورد رفتـار فـردي و سـازماني برگـزار شـده كـه                      دوره

در نتيجـه، متـون     . انـد   مفاهيم هر يك را متفاوت و مستقل از مفاهيم ديگري در نظر گرفته            
دهندة چگونگي و چرايي تركيب ايـن ديـدگاهها و ارائـة              بسيار كمي وجود دارد كه نشان     

اين موضوع همچنين به معني نـاتواني آنهـا در بـه كـارگيري              . ن يك كل باشد   آنها به عنوا  
  .منسجم در مرحلة عمل است

توانـد    اين كتاب جهت حل مشكل مذكور ارائه شده است و به روشهاي مختلفـي مـي               
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تواند بـه عنـوان كتـابي مـستقل در حـوزة رهبـري                مورد استفاده قرار گيرد؛ اول اينكه، مي      
هـاي    تواند به عنوان منبعـي تكميلـي در دوره          قرار گيرد؛ دوم اينكه مي    بحران مورد مطالعه    

تـوان در     رفتار سازماني و ارتباطات بحران استفاده شود؛ سوم اينكـه كتـاب حاضـر را مـي                
افزون بر آن، اين كتاب را . هاي اجرايي رهبري بحران و مديريت عمومي به كار برد  برنامه
شناسي مقاطع كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد            جامعه شناسي و   هاي روان   توان در دوره    مي

توانـد مـورد مطالعـة خواننـدگان عـام و عمـوم افـرادي كـه                   اين كتـاب مـي    . تدريس كرد 
از آنجا كه بحرانها همـة افـراد را تحـت           . مند به موضوعات بحران هستند، قرار گيرد        علاقه

ش وقوع و كـاهش اثـرات       هاي كاه   دهند، دانستن دليل وقوع بحرانها و شيوه        تأثير قرار مي  
  .مخرّب آنها نيز مورد نياز است

هـاي ميتـراف در عرصـة مـديريت بحـران، تأكيـد وي بـر                  ترين نـوآوري    از جمله مهم  
در تفكّر سـنتي، هنگـامي      . جايگزين كردن تفكّر سنتي با تفكّر انتقادي در اين حوزه است          

توان گفت  كنند، ميكه اجزاي يك سيستم به درستي طراحي شده و به تنهايي خوب كار             
اما در تفكّر انتقادي، سيستمي را تـصور كـرده كـه بـا وجـود                . كه آن سيستم درست است    

از نظر ميتراف، چنين تفكّري باعث . خوب كار كردن اجزاي آن، در كل خوب كار نكند   
شده است كه رويكرد جاري دانش مـديريت بحـران، بـر اسـاس در نظـر گـرفتن احتمـال          

هاي  هاي نظام اجتماعي شكل بگيرد و نه مبتني بر محاسبه خرابي    ستمسي  ريسك براي خرده  
به بيان ديگر؛ رويكرد جـاري بـر اسـاس مفهـوم مـديريت              . سيستم بر كل سيستم     آن خرده 

جاري، بر اساس مفهوم مديريت ريسك شكل گرفته است و اين امر باعث شده كه تفكّر                
  .ماشيني جاي تفكّر سيستمي را بگيرد

هـا و     آوري  ن را حاصل نقص در عملكرد مناسب انـسانها، سـازمانها، فـن            ميتراف، بحرا 
ترين   متناسب با اين برداشت، مهم    . داند  همچنين بروز اشكال در روابط مناسب بين آنها مي        

دانـد و معتقـد اسـت       نگرانه به مسائل سازماني مـي       ابزار پيشگيري از بحرانها را در نگاه كل       
آوري را تـأمين كنـد،     ، رابطـة بـين انـسان، سـازمان و فـن           محيطي كه بتواند به بهترين وجه     

هـاي مختلـف    وي بـا تجزيـه و تحليـل نمونـه    . بيشترين فاصله را با بحران پيدا خواهد كـرد   
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رويدادهاي بحراني، تلاش كرده است تا درسهايي قابل اجرا براي مديران بحـران تـدوين               
 درس  13شـوند،      مربـوط مـي     مورد از اين درسها به شناخت بحران و رهبـري آن           13. كند

بيني بحرانها اختصاص دارنـد و سـرانجام،          بعدي به نحوة شناسايي علائم و چگونگي پيش       
توانند به انسان كمـك كننـد تـا از     هايي پرداخته است كه مي در دو فصل پاياني، به راهبرد 

  .نظر فكري و شناختي، آمادگي برخورد با بحران و به استقبال آن رفتن را پيدا كند
اين كتاب بر نگاهي كلي و در عين حال منسجم از كليّت بحران تمركز كـرده اسـت؛                  
زيرا ضعف عمدة كتابها و ادبيات بحران، فقدان ديدگاهي منسجم نسبت به كليّت بحـران               

ها پرداخته، اما كمتر در مورد ارتبـاط          بيشتر كتابها به جزييات كامل هر يك از جنبه        . است
  .اند كردهبين ابعاد و عناصر بحث 

اي  نفعـان، بـه گونـه    به عـلاوه بـسياري از موضـوعات مهـم، مثـل تجزيـه و تحليـل ذي                
ايـن كـار بـه دليـل فقـدان اهميـت آن             . انـد   سرسري و اجمالي در اين كتاب تـشريح شـده         

نفعان بسيار مهـم اسـت و خواننـده بـه كتابهـاي       موضوعات نبوده، بلكه موضوع تحليل ذي 
هـدف  . ر به تفصيل بحث شـده، ارجـاع داده شـده اسـت            قبلي كه در مورد موضوع مذكو     

نفعان با ابعاد و عناصر ديگر رهبري بحران       كتاب حاضر اين است كه نشان دهد تحليل ذي        
  .چه ارتباطي دارد

پـردازد، نـه در       در مجموع، اين كتاب در مورد فلسفة كلي رهبري بحران به بحث مـي             
ك فلسفة موضوعات كتاب، يادگيري در واقع؛ بدون در . مورد موضوعات و جزييات فني    

  .جزييات آنها فايده چنداني نخواهد داشت
  


